
 .شذٍ بْد كمونيست هلا ًصرالذيي

 از اّ پرسيذًذ: هلا هي دًّٔ كوًْيسن يعٌٔ چَ؟

 .گفت: هي داًن

گفتٌذ: هي دأً اگر دّ تا اتْهبيل داشتَ باشٔ ّ يكٔ ديگر اتْهبيل ًذاشتَ باشذ ًاچار خْأُ بْد 

 يكٔ از آى دّ را بذُٔ !؟

 .گفت: بلَ كاهلاً حاضرم ُويي حالا ایي کار رابکٌن

 !گفتٌذ: هيذأً اگر دّ تا الاغ داشتَ باشٔ، بايذ يكٔ را بذُٔ بَ كسٔ كَ الاغ ًذارد

 .گفت: ًَ! با ايي هخالفن! ايي كار را ًؤ تْاًن اًجام دُن

 گفتٌذ: چرا ايي كَ ُواى هٌطق است ّ ُواى ًتيجَ؟

 !ارمگفت: ًَ ايي ُواى ًيست. چْى هي الاى دّ تا الاغ دارم ّلٔ دّ تا اتْهبيل کَ ًذ

 :نتيجه

بسيارٓ از هردم تا زهأً بَ شعارُآ زيبايشاى پایبٌذ ُستٌذ كَ هٌافع خْدشاى در خطر ًباشذ. آًِا 

 !!قشٌگ حرف هي زًٌذ اها در هقام عول ُرگس بر اساش آًچَ هي گْيٌذ رفتار ًؤ كٌٌذ

 


